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  بهداشت عمومي 
  

گسترش بيماري هاي اندميك و ديگر بيماري هاي متداول دوران قاجاريه بدليل وجود وفور 
ها،  مگس ها، كك ها، شپش. تسهيل مي شد» غير بهداشتي«حشرات ناقل و نيز غذا و آب آشاميدني 

لوگيري از تماس آنها با ها و پشه ها در همه جا حضور داشتند و هيچ اقدامي بر عليه آنها و ج كرم ريزه
هر چند كه بسياري از خانه ها آبريزگاه داشتند، اما دفع فضولات به . انسان ها صورت نمي گرفت

شيوه اي غير بهداشتي انجام مي شد، در نتيجه، خود شهرها و روستاها اغلب همچون چاه فضولات 
ن منبعي براي رشد مگس ها همچو) از آنجا كه خشك نبودند(آبريزگاهها . روباز جلوه مي كردند

در نتيجه، فضولات و مواد آلوده كنندة . در مناطق روستايي، آبريزگاه وجود نداشت. محسوب مي شدند
گرفت و بعنوان ناقل بيماري هاي عفوني عمل  ديگر در تماس با آب آشاميدني و آب شستشو قرار مي

  .مي كردند
*** 

. ها كمك مي كرد بدتر مي شد شار بيماريكه خود به انت» بهداشت فردي«مسئله با نبود 
مشكل ساختاري در پس زمينة گسترش بيماري ها، عدم درك رابطه بين وجود بيماري و نبود تقريباً 

ليث كه سال ها بعنوان تنها منبع طب مدرن در تماس  -فوربث. كامل بهداشت فردي نهفته بود
كاملاً در مورد اصول ابتدايي بهداشت نادان  مردم ”: نزديك با جمعيت روستايي بود، چنين مي نويسد

. مي كنند بوده و تقريباً همة آنها تمام زندگي خود را در محاصره كثافت هاي غير قابل توصيفي سپري
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عقايد نادرست و نهفته در ديرينة آنها، در مورد مسائل سلامت و بيماري، بسيار سخت و دشوار است 
افزون بر  1“.لاشي براي بهبودي شرايط شان امري دشوار استكه زدوده شوند و ثابت شده است هر ت

تنها يك دست لباس داشتند كه مانند همان بود كه در بچگي مي  ”اين، بسياري از روستائيان 
شويند و تازه با آب سرد و  مردم عادي، لباس هايشان را تنها يكبار در سال مي ”در ضمن، 2“.پوشيدند

همچنين، صابون هميشه در دسترس نبود و كيفيت آن  3“.نشاء گياهيبا صابون بسيار چسبناكي با م
روستائيان از فرآورده ) جايي كه صابون هميشه در دسترس نبود(در مناطق روستايي . نيز متغير بود

، فروش 1920حتي در شهرهاي عمده اي مانند تهران در سال  4.هاي متنوعي استفاده مي كردند
باب در عودلاجان، و يكي  3مغازه در بازار،  16مغازه، در 21از . بودصابون منحصر به جاهاي خاصي 

  5. در سنگلج و يكي در حسن آباد، صابون به فروش مي رسيد
مسلماً فروشندگان دوره گرد نيز صابون مي فروختند، اما اين سيما نشان مي دهد كه 

بود آب، دچار محدوديت شستشوي البسه بدليل كم. صابون، محصول خيلي قابل دسترسي نبوده است
كه » ون مينوتولي«سفير پروسي . گرفتند ها مورد تهاجم جانوران موذي قرار مي از اين رو، لباس. بود

از يكي از ساكنين آنجا ) هنگامي كه در ميانه حضور داشت(يك كلكسيونر حريص حشرات بود 
را باز كرد و دو جين از  او شال كمري خود. پيدا كند» ساس رعب آور ميانه اي«خواست كه برايش 

  6.هاي شال اش گرفت آنها را سريعاً در ميان چين
*** 

                                                 
1 Forbes-Leith, Checkmate, p. 88; Lichtwadt, ”Western Medicine,“ p. 237  

  )“.بهسازي در حد ابتدايي بود و دانش بهداشت نيز وجود نداشت” ( 
2 Forbes-Leith, Checkmate, p. 90.  

  )فقدان معمول صابون در روستا(  
3 Bird,Journeys, vol.2, p. 75. 
4 Floor, Willem. The Traditional Crafts of Qajar Iran (Costa Mesa: Mazda, 2003), pp. 313-21; Stark, The 
Valley, pp. 22  

 ).لرها صابون نداشتند(
208  

 )حتي صابون كالاي تجملاتي ناشناخته در درة شاهرود بود( 
216 
5 Baladiyeh, Dovommin Salnameh, pp. 78-79.  

ل هفت بخش آن موجود براي ك) صابون(وضعيت مشابه نيز در قزوين حاكم بود جايي كه در ميدان گوسفند، تنها دو فروشندة 
  .بود

Sadvandian, Cyrus. ”The Inhabitants of Meydan-Gusfand“, The Journal of the Middle East Studies 
Society at Columbia University 1 (1987), p. 53. 
6 Brugsch, H. Die Reise der K.K. Gesandtschaft nach Persien 1861-1862, 2 vols. (Berlin: J.C. Hinrichs, 
1863), vol. 1, p. 182. 
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كردند،  اغلب مواقع، آبي كه ايرانيان براي آشاميدن، غذا پختن و شستن لباس ها استفاده مي
بسياري از خانه ها يك طشتك آب داشتند كه مملو از . به شدت آلوده و ناقل بيماري هاي عفوني بود

صاحب خانه ها در مقابل اقدامات پيشگيرانه  ”اما كاركنان رسمي بهداشت دريافتند كه  حشرات بود،
اين مردم ساده از ديرين ”افزون بر اين، بدليل برداشت اشتباه از احكام اسلام،  7“. مقاومت مي كنند

 “.چنين در گوشة ذهن خود انباشته اند كه هر آبي كه جاري است خالص است و مي توان نوشيد
اي فردي كه در نتيجة تب روده اي فوت كرده بود را در مسير آب غسل داده و  عنوان مثال، جنازهب

 8“.كردند زنان ظروف برنجي ذخيرة آب خود را براي استفادة خانگي پر مي ”چند يارد پايين تر، 
  : وامبري از منظره اي كه او را شوك زده كرد چنين توصيف مي كند

، حوضي پر از آب قرار دارد كه در وهلة نخست در مركز حياط كاروانسرا
ولي ديدم در همان زمان كه . چنين برمي آمد كه براي انجام شعائر مذهبي است

بعضي در يك طرف آن، وسائل چركين خود را مي شويند، ديگران بدن نيمه 
سوختة خود را در همين آب مي شويند و سومي اي نيز طفل خود را پاك و تميز 

اني ديگر نيز در سوي ديگر حوض، شستشوي مذهبي خود را با همين كند، مرد مي
آب انجام داده و يكي از آنها، كه حقيقتاً تشنه بود، خم شده و با اشتياق فراوان از 
آب سبز تيره چنان مي نوشيد كه نمي توانم نفرت خود را از ديدن اين منظره بيان 

ي در مقابل من حاضر شد و مرا فردي كه در آن نزديكي ايستاده بود، به تند. كنم
آيا نمي داني كه بر اساس شريعت، : او چنين گفت. ام سرزنش كرد بدليل ناداني

) مانند اين حوض(مقدار آب، فراتر از يكصد و بيست پينت، چنانچه ساكن هم باشد 
  9 ؟ نمي تواند آلوده و نجس شود

خلوص  ودكه قانون مسلمانان بهآنچه كه مشاهده كنندگان اروپايي نتوانستند درك كنند آن ب
. داردشيميايي يا بيولوژيك يا تميزي آب اشاره ندارد، بلكه به جنبة آييني و مذهبي طهارت نظر 

                                                 
7 Government of Great Britain, Trade Report 1920-21, p. 1-2. 
8 Forbes-Leith, Checkmate, p. 91; Wigram, W.A. and Wigram, T.A. The Cradle of Mankind. Life in 
Eastern Kurdistan (London: A&C Black, 1936), P. 207.  

  كاتورهاي اين وضعيت ، بعنوان مثال ببينيد براي كاري
Shekufeh, p. 44 (year 1, nr. II, 12 Rajab 1331/June 17, 1913). 
9 Vambéry, Arminius. His Life and Adventures (London: Fisher Unwin, 1884), p. 57; 

  نيز ببينيد 
Powell, E.A. By Camel and Car to the Peacock Throne (New York: The Century Company, 1923), pp. 
237-38 

  ). جويباري با آشغال، كفش كهنه مندرس، يك گربة مرده بعنوان منبع آب قهوه خانة روستا بود( 
 Benn, An Overland, p. 156 

  )“. يك بركة سبز رنگ بزرگ از آب راكد، بعنوان آب هم زمان آشاميدني، رخت شويي و آب زايد عمل مي كند” (
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 اين. شستشوي بدن كاري با بهداشت ندارد؛ اين يك عمل مذهبي است و اهداف ديني خود را مي جويد
. و اجراي آداب و شعائر مذهبي نمي شد واقعيت كه آب آلوده بوده، ماية تأسف است، ولي مانع مفاد

امروزه همين كه مسلمانان از پاك بودن حقيقي آب مورد استفادة خود اطمينان حاصل كنند، مي 
  * 10.سود بجويند) هاي  مذهبي و هم سلامت هم از جنبه(توانند با انجام مراسم 

اء امور اجرايي، عدم آگاهي در مورد شرايط سلامت عمومي و الزامات مربوطه درميان اولي
طبي و مذهبي، همچنين وجود ديدگاههاي سنتي در مورد علت بيماري در ميان طبقة حرفه اي طب 

اي در مورد خطر بيماري هاي  ها عقيده همچنين ايراني. رفت و خود مردم، بيش از اين هم انتظار نمي
كه با   ”ال كم سن و سال كردند و به اطف آنها به جداسازي افراد مبتلا اقدام نمي. مسري نداشتند

گورستان ها  11“.پوسته هاي به هم پيوستة آبله پوشيده شده اند  اجازه مي دهند با ديگران بازي كنند
 **.ها بر اساس احكام مذهبي، در عمق كافي دفن نمي شدند درست در وسط شهر ها جاي داشتند و جنازه

اين شرايط در مورد . ا با تعفن آن آلوده مي شداتفاق مي افتاد كه قسمتي از جنازه ها هويدا شده و هو
كه جهت انتقال به يكي از مكان هاي مقدس در فضايي خاص  -جنازه هاي امانات گذاشته شده 

خود ) كربلا، مشهد، قم( شيوة انتقال مردگان به شهرهاي مقدس . بدتر مي شد -نگهداري مي شوند
د بخوبي بسته نمي شد و جنازه ها با هيچ مكان نگهداري و حفظ اجسا. شد يك فاجعه محسوب مي

گرفتند و فقط در نمد بسته بندي گرديده و بر  تحت عمل آوري قرار نمي» مانند موميايي«روشي 
شرايط در طي مسير و هنگامي كه جنازه ها به مكان هاي مقدس  جهت  12.قاطرها گذاشته مي شدند

اي كه در هنگام زيارت قم ديد توصيفي ارائه  تاج السلطنه از منظره. شد تدفين مي رسيدند، بدتر مي
رسيدند، تابوت ها تكه تكه، كفن ها پاره ) س(زماني كه آنها به زيارتگاه حضرت معصومه  ”: دهد مي

پاره و دست و سرهاي جسدها شكسته بودند، از آنجا كه جايي براي ديگر اجساد نبود، بسياري از 
از اين رو مجبور بودند كه قبرها را باز كرده و . بودندجسدها بر روي يكديگر در گورها كومه شده 

  13“.جسدهاي جديدرا در درون شان قرار داده و روي آنها را با مقدار كمي خاك بپوشانند
                                                 
10 Heiler, Erscheinungsformen, pp. 177-78  

) رنگ ، بو و يا مزه ( بنابراين هر نوع آلودگي كه در ظاهر آب . از منظر شرع اسلام ، از شرايط آب ، مطلق بودن آن است * 
اده شده ضمن اين كه شرايط مطرح شده جهت استفاده براي گرفتن طهارت قرار د. تغيير ايجاد كند ، مطلق محسوب نمي شود 

  ) م( ]) ره(از رسالة امام خميني  52و  47،  19،  17،  15: مسائل  [. است نه نوشيدن 
11 Baker, ”A few remarks,“ p. 323. 

بر روي جسد و سپس خاك ريختن شرط است و دفن در سطح زمين با توجه ) لحد ( در آداب دفن مسلمانان ، چيدن سنگ ** 
  )م. (انان موافقت ندارد به شرايط تدفين ، با آداب مسلم

12 Baker, ”A few remarks,“ p 326; Greenfield, Verfassung, p. 272; Benn, Edith Fraser. An Overland Trek 
From India (London: Longmans & Co, 1909), p. 218  

  ).قبرستان، طبق معمول، در سر منشاء آب جاي داشت( 
13 Taj al-Saltaneh. Crowning Anguish, p. 296. 
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*** 
هر . پاكسازي روزانه بدن براي ارتقاء بهداشت فردي هنوز راه زيادي براي پيمودن داشت

شد، اما  بايست انجام مي عد از نزديكي جنسي ميچند كه بر اساس قوانين اسلام، شستشوي بدني ب
از آنجا كه در بسياري از . انجام اين عمل تنها در جاهايي كه حمام عمومي داشت امكان پذير بود

  14.مناطق روستايي، چنين تسهيلاتي وجود نداشت، مردم خود را بصورت كامل نمي شستند
*** 

عداد خانه ها به تعداد حمام در تهران ت» كسري«پيشرفت مثبت در اين مورد، كاهش نسبت 
خانه در  148، تنها يك حمام براي 1852در سال . بود كه بصورت ضمني حل مسئله را آسان نمود

خانه رسيد كه  89اين ميزان به يك حمام براي  1902تهران وجود داشت، در حالي كه در سال 
هايي كه  مين زمان، تعداد ساختماندر ه. درصدي حمام را در پنجاه سال نشان مي داد 40افزايش 

تعداد مغازه هاي خدمات . اختصاص به انجام شعائر مذهبي داشتند، بصورت چشمگيري كاهش يافت
نشان داده شده است به نظر مي رسد كه افزايش  4كه در جدول ) 72/1(عمومي براساس مقاديري 

ن است كه يك سوم  واحد هاي يافته باشد، اما اين موضوع چندان درست نيست زيرا معناي آن اي
  15.اند مسكوني،  مغازه بوده

  

  تعداد خانه ها در واحد حمام ، مغازه ، مساجد و مدارس و تكيه ها :  4جدول 
 1825 -  1902در تهران   

 1320/  1902-03 1286/  1869-1852/126970-53 نوع ساختمان
  خانه 89  خانه 105 خانه 148  يك حمام در
  خانه 72/1  -  خانه 21  يك مغازه در

  خانه 203  خانه 116  خانه 65  يك مسجد و مدرسه در
  خانه 378  خانه 280  خانه 140  يك تكيه در

  . 208، ص  "الگوهاي توسعة شهري  "اتحاديه ، : منبع 
  
  

                                                 
زنان جايي گرم در اصطبل پيدا مي كردند و در آنجا ظروف آب گرم خود را گذاشته و ”چنانچه حمام عمومي وجود نداشت  14

  “.چند ساعت را به استحمام و گپ زدن مي پرداختند
Yonan, Persian Women, p. 104; see also Stark, The Valley, p. 77.  
 
15 Ettehadieh, Mansureh.“Patterns in urban development; the growth of Tehran (1852-1903), in 
Bosworth, Edmund and Hillenbrand, Carole eds. Qajar Iran. Political, Social and Cultural Change 180-
1925 (Edinburgh, Edinburgh UP, 1983), p. 208.  
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  1269– 1320/  1852–1903تغييرات در تعداد حمام ها در تهران ميان:  5جدول 
  رصد تغييرد  تغيير 1320 1269  قسمت
  + %76  + 23  53  30  عودلاجان
  %42 -  - 12  16  28  چاله ميدان
  %100 +  + 38  38  -  دولت
  %44 -  - 26  33  59  سنگلج
  %11 +  + 3  30  27  بازار
  -  -  -  14  ارك

 . 205، ص  "الگوهاي توسعة شهري  "اتحاديه ، : منبع 
  

دروازه دولت كه بخش . تهاي مختلف شهر وجود داش مسلماً، تفاوت هاي زيادي در بخش
  . جديد و بزرگتر از دروازه ديگر بود، بالاترين ميزان تغييرات را در خود نشان مي داد

بنا به . اما وجود مقدار كافي حمام، لزوماً به معناي بهتر بودن سطح سلامت عمومي نبود
بدن خود را مي شويند،  از آنجا كه فقرا بندرت تمام ”در كرمان،   CMSاظهار دكتر ادوارد دورسون از 

» شدند ها تعويض نمي بدليل اينكه لباس«عرق هم در تابستانِ سوزاننده و هم در يخبندانِ زمستاني 
كند؛ و  در هنگامي كه فرد به حمام عمومي مي رود لباس هايش را عوض مي. يابد تجمع مي

. روند به حمام عمومي نمي اما بسياري، لباس تميز ندارند و براي ماهها. پوشد هاي تميز مي لباس
هر چند ممكن است . رود بدبختانه، بسيار معمول است كه پس از يك بيماري عفوني، فرد به حمام مي

جهل و . شوند مقداري از جرم ها نابود شوند اما بسياري هنوز زنده مانده و باعث انتقال بيماري مي
  16“.ير جلوه كندناداني موجب مي شود كه بيماري بصورت يك خطر گريز ناپذ

*** 
نيز هر دو تا سه هفته مي رفتند ) اگر هم در دسترس بودند(از آنجا كه به حمام هاي عمومي 

از اين رو، حمام عمومي، . گرديدند باز هم اين مكان ها بعنوان نقطة اتكاء سلامت عمومي واقع نمي
هاي قارچي و  راخم، عفونتهاي تنفسي، پوستي، ت مكان بسيار مناسبي براي گسترش و انتشار بيماري

آب تقريباً فقط سه  ”در حقيقت، حمام يكي از منابع عمده عفونت بود زيرا . روده اي محسوب مي شد
ها با اين سرعت منتشر  بار در سال تعويض مي شد، بنابراين جاي شگفتي نيست كه چرا بيماري

روان، سالم و غير آلوده است، در در ضمن، برداشت اشتباه آميز از قوانين اسلام كه آب  17“.شدند مي

                                                 
16 Morton, A Doctor‘s Holiday, p. 217-18.  
17 Forbes-Leith, Checkmate, p. 89. 
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چونكه اغلب وجود آب روان پيش از آنكه به دهكده رسد آلوده . انتشار بيماري ها كمك مي كرد
  19  “.همچنين طبيبان معمولاً تنقيه با آب حمام را تجويز مي كردند * 18.بود

*** 
 شد كه محل تركيب جهل عمومي و عدم اعتنا به اصول بهداشت فردي، موجب مي 
از نقطه نظر سلامت عمومي، آلونك ها، . معمولاً غير بهداشتي باشد) چه شهر يا روستا(سكونت 

كه پناهگاه خانوادة ايرانيان و حيوانات  -كپرها، محل هاي مسكوني، خانه ها و هر چيزي مشابه آن ها
هيچگونه . ودندها، چركين و مملو از جانوران موذي ب اين مكان. كردند فاجعه آميز جلوه مي -شان بود

در مناطق روستايي، در بسياري از موارد، آبريزگاه را به كنار . مراعات اصول بهداشتي ديده نمي شد
در داخل منازل . قلمداد مي كردند كه خود نشاني ديگري از آلودگي منابع آب بود ‘توي آب  ’آب، يا 

در . شد نيز با ادرار اشباع مي انسان و حيوان با يكديگر زندگي مي كردند و خاك) در فصل زمستان(
در لابلاي لحاف و پتوهايي كه بر ) بصورت اجتناب ناپذير(اي از جانوران موذي  آخر آنكه، مجموعه

   20.شدند وجود داشتند ها كشيده مي خانه) محل آتش رو باز(روي كرسي 
*** 

مي روستا، براي قد 30جانوران مرده را در . بيرون از منازل نيز، وضعيت بسيار غير سالم بود
امعاء و احشاء و مابقي سلاخي ها، بصورت پوسيده شده در . سگان، شغالان و كلاغ ها پرت مي كردند

اجابت  بندرت خارج از ساختمان وجود داشت و مردم در فضاي بازمستراح . جلوي خانه ها رها مي شدند
نقطه نظر بهداشتي، شرايط مناسب  الزاماً روستاهايي كه داراي حمام عمومي بودند، از. مزاج مي كردند

 آب بندرت تعويض شده و توسط. تري نداشتند زيرا خود حمام مكان پرورش تمام انواع بيماري ها بود
و اسب  همچنين، زنان روستايي در تماس منظم با مدفوع حيواناتي مثل گاو. همة افراد استفاده مي شد

ود را مهيا مي كردند، اين سوخت تركيبي از بودند؛ بويژه در زماني كه ذخيرة سوخت زمستاني خ
شرايط در مناطقي كه  21.شد مدفوع حيوانات و كاه بود و خود خطري جدي براي سلامت محسوب مي

                                                 
18 Watelin, La Perse, p. 80. 

ضمن اينكه در احاديث و سنت ، در استفاده از آب . احكام آب روان نيز مشمول موارد رفع نجاست و گرفتن وضو و غسل است * 
  )م( ] 75به پانوشت ص  رجوع [. روان مراقبت از اينكه در بالا دست اعمالي كه موجب آلودگي نشود ، فراوان است 

19 Greenfield, Verfassung, p. 273. 
20 Floyer, Unexplored Baluchistan, p. 421; Binder, Au Kurdistan, p. 351, Johnson, Lieut. Col. A Journey 
from India to England through Persia, Georgia, Russia, Poland and Prussia in the Year 1817 (London: 
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1818), p. 86; Harris, From Batum, pp. 157-158; Polak, J.E. 
”Beitrag zu den agrarischen Verhaltnissen in Persien“, Mittheilungen der K-K Geogr. Gesellschaft VI 
(1862), p. 121; De Morgan, J. Mission Scientifique en Perse. Etudes Géographiques 5 vols. (Paris, 1894), 
vol. 1, pp. 253, 255; Heinrich, Auf Panthers uche, pp. 69, 76. 
21 Binder, Au Kurdistan, pp. 352-353; see also Anonymous, Woman and Her Saviour in Persia by a 
Returned Missionary (Boston: Gould and Lincoln, 1865), p. 96; Wilson, Persian Life p. 167; Moore, 
Benjamin Burges. From Moscow to the Persian Gulf (New York: G.P. Putnam‘s Sons, 1915), p. 333.  
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با اين . زندگي شباني داشتند، مقداري بهتر بود، زيرا عشاير در اكثر مواقع سال در جابجايي بودند
ناخوشي هاي پوستي و بعضي  ”گفته است، » ابل بردايز«وجود، در ميان بختياري ها، همانگونه كه 

  22“.امراض چشمي و انگلي از كثافت بر مي خيزند
*** 

بسياري از خانه ها با مناطق روستايي . وضعيت در مناطق شهري چندان متفاوت نبود
ا ام. تنها خانه هاي طبقة متوسط و بالاي جامعه، ساخت بهتري داشتند و جادار بودند. مشابهت داشتند

هاي زندگي در شهر بصورت يك فاجعه براي سلامت  از همه مهمتر آن كه بسياري از زير ساخت
  .عمومي نمايان بودند

كرد و اين موضوع  هيچ سازماني به سلامت عمومي مردم رسيدگي نمي
بجز  -شهرها شلوغ و بسيار بد ساخته شده و فاقد خيابان. به حال خود رها شده بود

بجز آب انبارهاي خانه  -در داخل شهرها. بودند -ن خانه هاگذرگاه هايي در ميا
منبع آب ديگري وجود نداشت و حفظ و نگهداري آب مورد نياز شامل  -ها

پس مانده ها و فاضلاب، چه با منشاء حيواني و چه . اي بود فرآيندهاي ابتدايي
كه شبكة  -انساني، بصورت غير قابل تمايز از يكديگر در كوچه هاي خاكي

بسياري از . ريخته يا پرتاب مي شدند -افيكي  سرتاسر شهر را تشكيل مي دادندتر
خانه ها، خروجي فاضلاب خود را به درون اين كوچه ها باز مي كردند؛ هر چند 
ممكن بود در خانه هايي از چال فاضلاب براي اين منظور استفاده كنند اما 

) طي ساليان تجمع يافته بوداغلب آنچه (هاي در حال گنديدگي  محتويات اين چال
شد و بوي زننده شان، هواي خانه ها  به درون چاه هايي كه وجود داشت تخليه مي

  23.شد هيچ ثبت مرگ و مير و تولدي انجام نمي. و شهر را آكنده مي كرد
*** 

  
هر چند كه توصيف فوق الذكر، شهر بوشهر را وصف مي كرد، اما وضعيت در شهرهاي ديگر 

  25.ها ناپاك مي خواندند بعضي از شهرها همچون شوشتر را، خود ايراني 24.تفاوت نبودايران نيز م
                                                 
22 Bird,Journeys, vol.2, p. 75. 
23 Government of Great Britain, Trade Report 1921-22, pp. 1-2; Ibid., Trade Report 1920-21, pp. 1-2 

  اقدامات پراكنده براي پاكسازي خيابان ها گاه به گاه، با نتيجة ناچيزي، صورت. بهسازي بصورت عملي موجود نيست” (  
  )“.تخلية فاضلاب وجود ندارد و در زمان بارندگي هر خيابان براي خودش مجرايي مي شود. مي گيرد 

Ibid., Trade Report 1913-14, p. 1  
  )“.دت پرتاب كردن ناپاك ترين آشغال ها در اين معابرعا” (

24 Smith, Major. ”Report on the condition of the working classes in Bushire,“ November 11, 1870, in 
Government of Great Britain, Accounts &Papers, vol. 68 (1871), p. 407; ”Report by consul-general 
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فاضلاب  نيز سيستم» ر فروشاب«عملاً همانند همة شهرهاي استان هاي مجاور درياي مازندران، در ”
 26.در نتيجه تيفوئيد و آبله فراوان بوده و نيز گسترده رخدادهايي از وبا روي مي داد “وجود ندارد

 ”نمونة زندة آن . شرايط درون خانه ها نيز در ايجاد اين وضعيت ناسالم و غير بهداشتي سهم داشتند
پا عمق  20تا  12آبريزگاه بصورت سوراخي در روي زمين بود كه با سراشيبي اي به چاله اي حدود 

ستفاده زماني كه چاله پر مي شد، يا حفر مي گرديد و محتويات آن بعنوان كود ا. هدايت مي شد
در خانه هاي . شد و يا با طناب و دلو آن را خالي كرده و در خيابان و يا فضاهاي باز انبار مي كردند مي

از اين رو، فاضلاب، آب زير . شدند افراد فقير، چاله ها براي مدت طولاني خالي نمي شدند و سرريز مي
  27“.ا مي كردند،  آلوده مي كردزميني اي كه مردم از چاههاي نزديك آن  آب آشاميدني خود را مهي

. خيابان ها متعفن بوده و فضاي آن ها آكنده از بوي جانوران در حال تجزيه و فضولات بود
در جوي هاي روباز، آب با هر نوع آلودگي شامل آلودگي هاي فعاليت هاي صنعتي مانند دباغي و 

لدين شاه دستور داد كه خيابان ها ، يا حوالي آن، ناصرا1880در سال . كرد غيره سراسر شهر را طي مي
و ميدان ها مي بايست تميز شده و آشغال هاي خطرناك از جوي آب هاي اصلي بيرون كشيده 

اما اين دستور ملوكانه نتيجه اي در بر نداشت، چونكه اجراي آن پس از چندي مشمول زمان  28شوند،

                                                                                                                                 
Jones on the condition of the industrial classes in Tabrees“, Tabriz October 15, 1870, in Government of 
Great Britain, Acounts &Papers, vol. 68 (1871), p. 419; ”Report by Mr. Jenner on the condition of the 
working classes in Persia,“ Tehran, 2 November 1870, in Government of Great Britain, Accounts and 
Papers [A & P1, vol. 68 (1871), p. 398; De Penisse, Comte. La Russie, la Perse, l‘Inde — souvenirs de 
voyage 1865-1866 (Paris, 1867), P. 110.  

  .براي وضعيت در تهران، ببينيد
Willem Floor, ”Securité, Circulation et Hygiene dans les rues de Teheran a l‘epoque Qajar,“ in: in Adle, 
Charyar et Hourcade, Bernard eds. Téheran Capitale bicentenaire, Institut Francais de Recherche en 
Iran, 1992 (Bibliotheque iranienne, vol. 37), pp. 173-198; for Abadan see Neligan, ”Public Health,“ part 
II, p. 690.  
25 E‘temad al-Saltaneh, Mirza 1-Hasan Khan. Mer ’at al-Boldan 4 vols in 3. ed. Abdol-Hoseyn Nava‘i 
and Mir Hashem Mohaddeth (Tehran: Daneshgah, 1368/1989), vol. 1, p. 692; Nezam al-Saltaneh Mafi, 
Khaterat Va Asnad, vol. 2, p. 58; ’Eyn al-Saltaneh, Ruznameh, vol. 1, pp. 381 (Hamadan), 65 1-52 
(Tehran); vol.2, p. 1183 (Qazvin); Najm ol-Molk, ’Abdol-Ghaffar. Safarnamehye Khuzestan. ed. 
Mohammad Dabir-Siyaqi (Tehran: Elmi, 1342/1963), pp. 13-14 (Borujerd), 21, 133 (Dezful), 27, 133 
(Shushtar), 90-91  

  )محمره، جايي كه مردم خيابان ها را بعنوان مستراح عمومي استفاده مي كردند(
Asaf al-Dowleh, Asnad, vol. 2, p. 124 (general), 174 

  ).زماني كه خيابان ها پاكيزه هستند، مردم آرام آرام مي خواهند كه خيابان ها را پاك نگه دارند( 
26 DCR 4812 (1910-1 ”p.4. 
27 Adamec, L. Historical Gazetteer of Iran, 4 vols. (Graz: Akademische Verlag, 1981), vol. 2, p. 483. 
28 E‘temad al-Saltaneh, Montazam-e Naseri, vol. 1, p. 243; Ussher, John. A Journey from London to 
Persepolis (London: Hurst and Blackett, 1865), p. 614. 
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» عمليات پاكسازي«شهر هاي ديگر در  29.مؤثرترين رفتگران خيابان ها، سگ هاي ولگرد بودند. شد
  30.گاه به گاهي شروع گرديد، اما اين اقدامات نيز از روي اتفاق، متناوب و ناپايدار بودند

*** 
  

جمع آوري زباله هاي خانوارها، شامل مستراح هاي شخصي و عمومي، از وظايف خود 
كه آيا مالكين خانه ها در  از ديگر وظايف بخش تنظيف آن بود كه رسيدگي كند. مالكين خانه ها بود

از اين طريق »  با نام كناس«گروه ويژه اي از مردم  . اند امر جمع آوري زباله هاي خود مبادرت كرده
. فروختند آنها مواد زايد شهري را به روستاهاي اطراف برده و بعنوان كود مي. امرار معاش مي كردند

وا مي داشت، زيرا دفع فاضلاب يك سرمايه گذاري پر مسلماً، دولت حتي بر اين كار حقير نيز ماليات ر
مستراح،  40براي مثال مسجد شاه تهران با . حق پاكسازي مستراح هاي عمومي بالا بود. سود بود

» رفتگران فاضلاب«البته آشكار است كه . تومان در سال بود 30000اي معادل حداقل  داراي سرقفلي
     بيشتر كساني كه آنها را استخدام كرده بودند، پول ها را  اين مقدار پول را دريافت نمي كردند و

 * 31.وجود داشت 1870كناس در دهة  150در اصفهان، . مي گرفتند

ها به منابع آب آشاميدني ارتباط پيدا مي كرد؛ درمناطق روستايي آب از  علت عمدة بيماري
هاي در شهرها آب از جوي . ا آلوده بودندچاه ها، چشمه ها، قنات ها و يا رودها تأمين مي شد كه همة آنه

آبروها با زباله و ديگر پسمانده ها، آلوده . شد آب باز، چاه ها و آب انبارهاي حياط خانه ها تأمين مي
ها، اجازة هيچ اقدام  اين شرايط، مالكين خانه با. شده و چاه ها و آب انبارها نيز مملو از حشرات بودند

عقيدة آنها با برداشت اشتباه آميز از شرع اسلامي كه آب روان، يا . دادند پيشگيرانه بهداشتي را نمي
هر چند كه از ديدگاه . آب راكد در اندازه اي مشخص با عناصر ناپاك آلوده نمي شود تقويت مي شد

مسلماً . مذهبي اين نظريه ممكن است درست باشد، اما مسلماً از ديدگاه علم پزشكي جايز نبوده است
از اين رو، . لي احكام مذهبي، ايجاد طهارت با اجراي شعائر است و نه بهداشت از منظر طبمسئله اص
غسل دهندگان مرده، از همان آبي استفاده مي كردند كه ديگر مردم براي نيازهاي  ، براي مثال

                                                 
29 Greenfield Verfassung, p. 273.  
30 Farmanfarma, Firuz Mirza. Namehha-ye Hokumati ed. Fathollah Keshavarzi (Tehran: Sazman-e 
Asnad-e melli, 1377/1998), p. 93 (Hamadan); Asaf al-Dowleh, Asnad, vol. 2, p. 114 (Enzeli at the 
occasion of the expected visit of a Russian arch-duke in 1870). 
31 Tahvildar, Mirza Hosein Khan. Joghrafiya-ye Isfahan, ed. M. Setudeh. (Tehran: Daneshgah, 
1342/1963), p. 121. 125; H Ernst. Persien vor 113 Jahren ed. Mohammad Assemi (Tehran: Vezarat-e 
Farhang va Honar, 2535/1976), p. 23; Shahri, Ja‘far. Tehran-e Qadim. 5 vols. (Tehran: Mo‘in, 1377/1 
999), vol. 1, p. 60. 

غسل با شرايط آب تطهيركننده كه در پانوشت فوق الذكر عنوان شده است با توجه به تعدد .  ] 75ص  [رجوع به پانوشت * 
  )م. (مناسبت ها در اسلام ، متوجه بهداشت و پاكيزگي بيشتر نيز بوده است 
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 آنها زنان و مردان طبقة. مرده شور بود 100، در تبريز، 1869در سال . روزمرة خود بكار مي بردند
  32.پايين جامعه بودند كه ديدگاهي در مورد بهداشت نداشتند

*** 
بدليل فقدان بهداشت ) سالمونلوزيس، بوتوليسم و عفونت استافيلوكوكي( مسموميت غذايي 

فراوان  ديده » بعنوان ناقل«و سيستم نگهداري مواد غذايي و نيز حضور گستردة حشرات خانگي 
از آنجا كه اين . رده هاي لبني مانند پنير و ماست مي خوردندها مقادير زيادي فرآو ايراني. شد مي

مسئله زماني رخ مي داد كه ماست با آب . فرآورده ها از شير جوشانده بودند، ناقلين كشته مي شدند
افزون بر اين، مصرف پنير و كره ساخته شده از شير . آلوده رقيق شده و بعنوان دوغ مصرف مي شد

چنانچه جوشانده و يا ( سبزيجات . وانست موجب مسموميت غذايي شودخام حيوانات بيمار مي ت
. آلوده بودند؛ چونكه از كود انساني و آب آلوده براي آبياري استفاده مي شد) بخوبي شسته نمي شدند

در روي سقف خانه ها و زمين خاكي خشكانده مي شد؛ در حين ) بعنوان كالاي مصرفي جمعيت(ميوه 
     ، بسياري با دستان نشسته آن ها را لمس مي كردند و هرگز نيز شسته فرآوري اين خشكبارها

همچنين بدليل فقدان شيوه هاي .  نمي شدند اما حشرات و خاك و خاشاك بر روي آنها مي نشستند
اين خشكبارها عفوني ) اغلب مملو از حشرات( صحيح در فرآيند نگهداري و نيز عرضه در فضاي باز 

كه جمعيت از سوء تغذيه بدليل قحطي و يا دلايل ديگر در رنج بود، بيماري ها و  هر زماني 33.بودند
  34.روي داد 18/1917اپيدمي ها بر اين مردم مبتلاي بدبخت فرود مي آمدند، چنانچه در قحطي 

*** 
مسلماً، تنوع  35“.ميوه و پنير، خوراك معمول آنان بود”غذاي مردم فقير بسيار ساده بود؛

بعنوان مثال، خرما در جاهايي كه به وفور . گرديد مناطق گوناگون ايران مشاهده ميغذايي در ميان 
تمام طبقات كارگران همانند يكديگر  ”. ديده مي شد، مانند جنوب، مصرف مي شد ولي در شمال خير

كسي كه نيم قران بدست مي آورد بعنوان  -اكثريت شيوه اي مقتصدانه داشتند -زندگي مي كردند
بدون خمير ( غذايش پيش از رفتن به كار، مقداري خرما، مقداري نان . سط نگريسته مي شدنمونة متو

                                                 
32 Javadi, Shafi‘. Tabriz va Peyramun (Tabriz: Bonyad-e Farhang-e Reza Pahlavi, 1350/1971), p. 228; 
Morton, A Doctor‘s Holiday, p. 221; Alexander, Travels, p. 165 

 و نيز) خانة روستايي براي شستن مردگان( 
Homayun, Molk-e ’Anbir-amiz, p. 118 and Keshavarz-Damghan, Sad Darvazeh, p. 245. 
33 Morton, A Doctor‘s Holiday, p. 218; Baker, ”A few remarks,“ p. 324.  

  در مورد فرآوري ميوه و نقل و انتقال آن ببينيد نيز
Willem Floor, Agriculture in Qajar Iran (Washington, DC: Mage, 2003), pp. 288, 327. 
34 Barton, James L. Story of Near East Relief 1915-1930 An Interpretation (New York: MacMillan, 1930), 
pp. 95-100, 192-93. 

  “ژنرال جونز، –گزارش كنسول ”  35
 p. 419; Smith, ”Report on the condition,“ p.402. 
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فقرا بندرت گوشت،  36“.و ماهي نمك زده در زمان ناهار و مقداري برنج آب پز در شام بود) ماية ترش
ند زماني كه تهيدستان مي توانست. توانستند آنها تهيه كنند تخم مرغ و شير مي خوردند؛ زيرا نمي

گوشت گاو و نه بره و آن هم از لاشه هاي سلاخي شده گاوها يا شتران بيمار بود  ”گوشت بخرند، 
  37.دادند قصابان گوشت گاو را فقط با تمهيدات خاص ارائه مي “. كه مناسب مصرف نبودند

*** 
با منحصر شدن به غذاهاي فوق الذكر، كارگران تنها مي توانستند خود را از مردن بدور نگه 

بنا به اظهارات . تهيدستان كه درآمد منظمي نداشتند، زندگي دشوار و نااميدانه اي  داشتند 38.دارند
خانه، حتي يك خانه  100از  ”: توصيف كرده است 1880حاج سياح كه وضعيت كرمان را در دهة 

ند، و توانايي روشنايي يك چراغ شبانه را نداشت، تعدادي نيز حتي روزها بدون نان گذران مي كرد
افراد بسيار  39“).توانستند آن را تهيه كنند اگر مي(شان تنها با شلغم و چغندر بود  گذران زندگي

آوردند كه معمولاً در مواقع بعضي از  تهيدست، گاهي تنها شانس يك وعده غذاي خوب بدست مي
بار در يك. مساعدت بيشتر از طريق خيرات و صدقات فراهم مي شد ”. اعياد عمومي و مذهبي بود

و  ]ع[روز، فقرا وعده غذاي راحتي را بدست مي آوردند كه توسط عاشقان امام حسن  3سال براي 
لباس و  40“.كردند طاعت مالي آن را داشتند، به مستمندان اعطاء ميتو كساني كه اس  ]ع[حسين 

  41.كردند كفش ها نيز در زمستان، حرارت مناسبي را ايجاد نمي
***  

يستي و وفور بيماري هايي كه ايرانيان در معرض شان بودند، بسياري با وجود اين شرايط ز
ماندند و حتي افزايشي در جمعيت نيز مشاهده گرديد كه علت  با يورش اين بيماري ها هنوز زنده مي

ايزابل برد از چنين مقاومتي در  42“. در قدرت خارق العادة چشمگير مقاومت روستائيان بود ”اصلي آن 
كنند و مشروبات  مقاوم هستند و از مشروبات الكلي دوري مي ”تياري ياد مي كند كه ميان طوايف بخ

                                                 
36 Government of Great Britain, ”Report . . .working classes in Bushire,“ p. 402,  

  ز ببينيدني
p. 405.  
37 Adamec, Historical Gazetteer, vol. 2, p. 484.  

  .اعتياد فراوان به ترياك در مشهد فراوان بود
Ibid., vol. 2, p. 486. 
38 Great Britain, ”Report by Mr. Jenner,“ p. 397. 
39 Hajj Sayyah, Khaterat-e Hajj Sayyah, ed. Hamid Sayyah (Tehran, l3461l967)p. 164. 
40 Great Britain, ’Report by Jenner,“ p. 398. 
41 41) Great Britain, Trade Report 1915-16, P. 5. Also, many did not wear shoes Sani‘ al-Dowleh, 
Mohammad Hasan Khan (E‘temad al-Saltaneh) Mer ’at al-Boldan 4 vols. (Tehran, 1294-97/1877- 80), 
vol. 1, p. 480.  

  بصورت عموم، ببينيد
Polak, Persien, vol. 2, pp. 290-348.  
42 Forbes-Leith, Checkmate, p. 88. 
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اين موضوع، مقداري از وجود سرعت تكان دهنده و . در سرزمين بختياري مهيا نيست) عرق( الكلي 
م نيز به اين موضوع اشاره كرده لجان مالكو 43“.بي نهايت ترميم زخم هاي جراحي را توجيه مي كند

منش پرهيزگاري در خورد و نوش و لذات و در نتيجه سلامت حاصله بدني بيمار، اغلب  ”: است
بطور كلي، ترميم سريع جراحات، پولاك و  44“.شود موجب اعتبار و آبرو براي طبيب تعليم نيافته مي

  45.ديگر پزشكان اروپايي را حيرت زده كرده بود

 

                                                 
43 Bird, Journeys, vol. 2, pp. 74-75. 
44 Malcolm, The History, vol. 2, p. 534. 
45 Polak, Persien, vol. 2, pp. 347-48; Ibid., ”Medicinische Briefe,“ p. 175; Dequevaullier, ”Notice,“ pp. 
5, 21; H ”Physikalisch-medicinische Skizze,“ pp. 568-69. 




